
  موضوع: یخچال مشهور دولاب
  ویژگــی: قدمــت تاریخــی و ایجاد شــغل برای

 ساکنان قدیمی

محله دولاب در ســاليان نه چندان دور، یخچال های 
طبيعی و دست ســازی با معماری ویژه داشت که در 
فصل گرما، نياز بــه یخ اهالی محله و شــهر تهران را 

تامين می کرد.
 هوای مطبوع دولاب و زمين های وســيع این محله، 
زمينه ساز ایجاد یخچال های متعدد در این محله شد و 
تعداد زیادی از اهالی دولاب در این یخچال ها مشغول 
به کار شدند. طولی نکشيد که ساکنان قدیمی در کنار 
کشاورزی، کسب وکار جدید به راه انداختند و به فروش 
و توزیع یخ در اینجا و آنجای شهر پرداختند. محضری، 
قوامی، حاج یعقوب و قــراب نام برخی از یخچال های 
قدیمی این محله بودند که در مســير بزرگراه شهيد 
محلاتی فعلی کنار یکدیگر قرار داشــتند. سيدعلی 
متبحری، از ســاکنان قدمی محلــه دولاب، درباره 
یخچال های قدیمــی این محله می گوید: »بيشــتر 
بستنی فروش های شهر تهران به این محله می آمدند 
تا از یخ اینجا برای خنک نگه داشتن مخزن گاری های 
بستنی خود استفاده کنند. یخ  یخچال های قدیمی را 

»گوارایی« هم می گفتند و این قالب های خنک، یکی 
از مرغوب ترین یخ های تهران بود. آبی را که از قلهک به 
سمت دولاب می آمد به این کانال ها هدایت می کردند تا 
آب مورد نياز یخچال ها تامين شود. صاحبان یخچال ها 
در اواخر پایيز حوضچه هــا را از آب لبریز می کردند و 
منتظر می ماندند تا زمستان از راه برسد. وقتی سرمای 
استخوان سوز قدیم فرا می رسيد، آب داخل حوضچه 
یخ می بست. سپس اوایل بهار کارگران یخچال با وسایل 
مخصوص مشغول جمع آوری یخ ها می شدند و آنها را 
به قطعات کوچک تقسيم می کردند تا در فصل گرما به 
خریداران عرضه کنند. گاهی وزن قالب های یخ، به 100 

کيلوگرم هم می رسيد.«
متبحری درباره فراموش شدن این هویت های تاریخی 

محله می گوید: »یخچال های این محله  مستطيل شکل 
بودند و نسبت عرض به طول آنها یک به چهار و گاهی 
به هشت و نه هم می رسيد. دیوار یخچال ها بسيار بلند 
و از جنس چينه گلی بود که استحکام بالایی داشت. 
اواخر دهه40 زمان خداحافظی با این یخچال ها رسيد. 
کم کم یخچال های خانگی جزو اسباب ضروری خانه ها 
شد و دیگر کســی برای خرید یخ سراغ این یخچال ها 
نمی آمد. به همين خاطر این یخچال های محلی هویت 
خود را از دست دادند و مخروبه شدند. بعد از این دهه، 
دیگر نه سایه ای از آن دیوارهای بلند یخچال ها دیده شد 
و نه خبری از کسب وکار یخ فروشی بود و با خراب شدن 
دیوار یخچال، بچه های محــل در این زمين ها تيله و 

فوتبال بازی می کردند.«
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 قصه درشکه خانه 
ارباب تقی و تیماردار اسب

    موضوع:کاروانسرای متروکه اسدی 
    ویژگی: تنها مرکز حمل و نقل محله

آن زمان که خبری از آسفالت نبود و خيابان ها 
خاکی بود، تنها وسيله نقليه ای که در خيابان ها  
تردد می کرد و مردم می توانســتند از آن برای 
رفت وآمد در مسافت های طولانی استفاده کنند، 
درشــکه بود. اهالی دولاب خاطرات بســياری 
از گاراژ متروکه عریض و طویلــی دارند که در 
گذشته به کاروانسرای اسدی معروف بود و انتهای 
خيابان شکوفه قرار داشت. عده ای معتقدند اینجا 
درشــکه خانه بوده و عده ای هــم می گویند در 
سال های دور به عنوان کاروانسرا از آن استفاده 

می شده  است. 
تقی هاشــمی دولابی که خاطرات بسياری از 
درشکه خانه ارباب تقی دارد، می گوید: »فردی به 
نام ارباب تقی اینجا را به درشکه خانه تبدیل کرد. 
زمينش را اهالی خود دولاب وقف کرده بودند. در 
گذشته افراد خير و بزرگان محله بخشی از املاک 
خود را وقف می کردند تا با این ســنت حسنه، 
مردمی که توان مالی کمتــری دارند بتوانند از 
امکاناتی مانند حمام، آب انبار، مسجد و ... استفاده 
کنند. به همين دليل و طبق این سنت حسنه، 
ارباب تقی مکانی را اجاره و به درشکه خانه تبدیل 
کرد. درشــکه ها از خيابان خاوران که آن زمان 
خاکی بود حرکت می کردند تا به درشکه خانه 
برســند. کرایه هم بر مبنای مســافت و محلی 
که سوار درشکه شــده بودند از مسافران گرفته 
می شد. کرایه ها از یک شــاهی تا 3شاهی بود. 
درشکه ها از ميدان خراســان، ميدان شوش و 

ميدان شهدا حرکت می کردند.« 
حاج تقی هاشــمی ادامه می دهد: »ایســتگاه 
درشــکه ها برای ســوار شــدن مــردم، کنار 
قهوه خانه ها بود. هر درشکه 3نفر ظرفيت داشت 
و 2نفر هم روی رکاب می نشســتند، اما گاهی 
هم که درشــکه ها دیر به ایستگاه می رسيدند، 
خانواده ها با تعداد بيشــتری ســوار درشکه ها 
می شدند. گاهی پيش می آمد چرخ درشکه در 
ميانه راه در چاله ای  گير می کرد و می شکست. 
گاهی هم اسب ها در اثر ضرباتی که درشکه ران 
به آنها وارد می کرد، رم می کردند. در هر صورت 
درشکه ســواری ســختی هایی هم داشت، اما 
سوار شدن در درشــکه با خنده و شادی بچه ها 

همراه بود.«
 آخرین ایستگاه درشکه ها که استراحتگاه اسب ها 
هم به شمار می آمد، درشکه خانه ارباب تقی بود. 
معمولاً فردی هم تيماردار اسب ها بود تا روز بعد 
تازه نفس شوند و مسافران را ســوار بر درشکه 

جابه جا کنند.

حمامی که گود زورخانه شد

پاتوق بستنی فروشان تهران

    موضوع: گرمابه قدیمی و زورخانه دولاب
    ویژگی: 200سال قدمت

ســاخت حمام »ماندگار« محلــه دولاب، ماجرایی 
خواندنی و شنيدنی دارد؛ روایت زائری که هزینه سفر 
زیارت خانه خــدا را برای رفاه بنده هــای خدا، صرف 
بناکردن حمام محله دولاب کرد؛ حمامی که اگر مانند 
نامش باقی می ماند اکنون بيش از 200 ســال قدمت 
داشت. حاج هادی دولابی، از قدیمی های دولاب، در 
این باره نقل می کند: »در گذشته، تعداد کمی از مردم، 
توان رفتن به حج را داشته اند. این ســفر گاه ماه ها و 
سال ها طول می کشيد و هزینه زیادی هم می طلبيد. 
روزی یکی از مسافران حج که مسيرش به دولاب افتاده 
بود، از نبود حمام در این محله باخبر شد و با تمام ارج و 
قربی که برای سفر حج قائل بود، تصميم گرفت به سفر 
حج نرود و هزینه این سفر را صرف ساخت حمام در این 
مکان کند. حمام ساخته و وقفِ عام شد. بخشی از درآمد 
حاصل از حمام صرف نگهداری و تعميرات خود حمام 

می شد و بخشی نيز صرف کمک به مستضعفان محله. 
قدمت ســاخت حمام در محله دولاب به اواخر قاجار 
و اوایل دوره پهلوی برمی گــردد. تا رویدادهای جنگ 
جهانی دوم و اشغال تهران به  دست نيروهای متفقين 
در شهریور 1320شمسی، بر سر دَر گرمابه پير، کاشی 
لاجوردی ای دیده می شد که تاریخ ساخت این سازه 
روی آن نوشته شده بود، اما سربازان انگليسی این کاشی 
را کندند و با خود بردند. این حمام صبح ها زنانه و عصرها 
مردانه بود. با گذشت زمان و رفت وآمد افراد سرشناس، 
محله توسعه پيدا کرد و بنای حمام به 2بخش تقسيم 

شد؛ بخش کهن و بخش جدید.
 از دهه های60 و70  که اهالی در خانه هایشان حمام 
ساختند، حمام دولاب رونق قدیم خود را از دست داد 
و دیگر از آن استفاده نشد. در سال های اخير به واسطه 
معماری زیبــا در بخش قدیمی حمام )ســکوهایی 
پيرامون یک فضای باز مرکزی( این امکان فراهم شد 
تا از این فضا به عنوان زورخانه اســتفاده شود. طاق ها، 
سقفی که نور از آســمان می گيرد، کاشی های آبی و 

طنين صوت »هو« در فضا حــال و هوایی متفاوت از 
حمام این بار در نقش گود پهلوانی برای این بنا خلق کرد 
و محله دولاب یکی از محله های خوش اقبالی بود که 
صاحب زورخانه شد. ورزشگاه همزمان با ایام دهه فجر 
سال 1393 به یاد دليران و پهلوانان واقعی ایران افتتاح 
شد و بخش بزرگی از فعاليت آن به زورخانه اختصاص 
یافت. هرچند که این روزها با راه افتادن ورزشگاه های 
مختلف در این محله، ایــن زورخانه نيز رونق روزهای 

رفته را ندارد. 


